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شماره 7346 26 خرداد 1405 سه‌شنبه

گاهی فراجا با اشــاره به  رئیس اداره اجتماعی پلیس آ
کنونی و افزایش حجم تولید و انتشار  شرایط حساس 
محتوا در فضای مجازی، نسبت به اعتماد و بازنشر اخبار 

تأیید نشده توسط شهروندان هشدار داد.
سرهنگ محمد شریفی در توضیح بیشتر اظهار کرد: 
مجرمان سایبری، سودجویان و برخی جریان‌های 
معاند همواره در شرایط خاص کشور تلاش می‌کنند 
با انتشار اخبار جعلی، شایعات هدفمند و اطلاعات 
کـــرده و  نــادرســت، افــکــار عمومی را دچـــار تشویش 
احساس ناامنی، نگرانی و بی‌اعتمادی را در جامعه 

گسترش دهند.

وی افزود: در روزهای اخیر مشاهده شده که برخی افراد 
بدون توجه به منبع خبر و بدون بررسی صحت و سقم 
اطلاعات، اقدام به انتشار مطالب، تصاویر و فیلم‌هایی 
می‌کنند که بعضا قدیمی، تحریف‌ شده یا کاملا ساختگی 

بوده و هیچ‌گونه اعتبار و پشتوانه رسمی ندارند.
تصریح  فراجا،  گاهی  آ پلیس  اجتماعی  اداره  رئیس 
کرد: دشمنان و کلاهبرداران اینترنتی از فضای روانی 
ناشی از حوادث و رویدادهای مهم سوءاستفاده کرده 
ــوده، اخبار  آل و با تولید محتوای جعلی، لینک‌های 
دروغین و پیام‌های فریبنده درصــدد جلب اعتماد 
کاربران، سرقت اطلاعات شخصی و مالی و همچنین 

ایجاد التهاب روانی در جامعه هستند.
کرد: شهروندان باید اخبار و اطلاعات مورد  کید  وی تأ
نیاز خود را صرفا از رسانه‌های رسمی، خبرگزاری‌های 
معتبر و منابع اطلاع‌رسانی مورد تأیید دریافت کنند و از 
بازنشر هرگونه خبر، تصویر، فیلم یا پیام صوتی که منشأ 

مشخص و معتبر ندارد، خودداری کنند.
کاربر فضای  کرد: هر  این مقام انتظامی خاطرنشان 
مجازی در قبال محتوایی که منتشر یا بازنشر می‌کند 
مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و قانونی دارد و انتشار 
اخبار کذب و شایعات می‌تواند علاوه بر ایجاد نگرانی 
عمومی، زمینه‌ساز سوء‌استفاده مجرمان و اخلال در 

آرامش جامعه شود.
سرهنگ شریفی بــا دعــوت از شــهــرونــدان بــه حفظ 
هــوشــیــاری و ارتــقــای ســـواد رســانــه‌ای، گــفــت: امــروز 
مقابله با شایعات و اخبار جعلی تنها وظیفه نهادهای 
از  ــودداری  ــ خ بــا  شهروند  هــر  بلکه  نیست،  مسئول 
انتشار مطالب تأییدنشده و توجه به منابع رسمی، 
می‌تواند نقش مؤثری در حفظ آرامش روانی جامعه و 

خنثی‌سازی اهداف شایعه‌سازان ایفا کند.
کرد که  گاهی توصیه  گزارش پلیس، پلیس آ براساس 
هر خبر قبل از انتشار باید راستی‌آزمایی شود؛ بازنشر 

یک شایعه می‌تواند آغازگر یک بحران باشد.

 هشدار درباره انتشار 
 و بازنشر اخبار کذب 
حوادثدر فضای مجازی

I N C I D E N T

سقوط هواپیما در میسوری آمریکا
نزدیکی  در  در پی سقوط یک هواپیمای شخصی 
فرودگاه »باتلر مموریال« در ایالت میسوری آمریکا، 
گــزارش خبرگزاری  دست‌کم ۱۲ نفر جان باختند. به 
صداوسیما، این هواپیما که حوالی ساعت ۱۱ یکشنبه 
از این فرودگاه پرواز کرده بود، در نزدیکی بزرگراه ۴۹ 
کــرده اســت.  از مسیر خــود منحرف شــده و سقوط 
ایــن هواپیما، شامل ۱۱چــتــربــاز و یک  ۱۲ سرنشین 
نیرو‌های  باخته‌اند.  جــان  حــادثــه  ایــن  در  خلبان، 
امدادی، در محل حادثه حضور یافته و بررسی‌های 
ابتدایی برای شناسایی علت سقوط آغاز شده است.

مردی که متهم به قتل پدرش با شربت متادون است، در دادگاه 
منکر اتهامش شــد. دو نفر از خواهرانش او را در جلسه دادگــاه 

بخشیدند.
ــزارش خبرنگار جــام‌جــم، تحقیقات در ایــن رابــطــه بــا مرگ  گـ بــه 
مشکوک مــردی در بیمارستانی در جنوب تهران آغــاز شــد. مرد 
75ساله در خانه حالش بد شده و توسط فرزندانش به بیمارستان 
منتقل شده بود. پزشکان برای نجات جان او تلاش کردند که بی‌اثر 
بود و فوت کرد. یکی از فرزندان این مرد در تحقیقات از برادر بزرگش 

شکایت کرد و گفت: برادرم برای تصاحب اموال پدرمان به او شربت 
متادون داده و مرگش را رقم زده است. 

پس از این ادعا، جسد با دستور قضایی به پزشکی‌قانونی منتقل 
شد که پزشکان با معاینه جسد، مرگ بر اثر مسمومیت با متادون 
را تایید کردند. به این ترتیب پسر بزرگ خانواده دستگیر شد و با 

کیفری یک  کمه به دادگــاه  تکمیل تحقیقات، پرونده بــرای محا
استان تهران ارسال شد. در این جلسه یک پسر و سه دختر مقتول 
بــرای برادرشان قصاص خواستند و دو دختر دیگر خانواده او را 
ــرادرم در شیر متادون  گفت: ب کوچک خانواده  بخشیدند. پسر 
ریخته و آن را به پدرمان داده بود. آن روز پدرمان بعد از خوردن 

شیر مسموم به مغازه‌اش رفت و دو ساعت بعد حالش بد شد و به 
خانه آمد. او را به بیمارستان رساندیم اما بر اثر شدت مسمومیت 
جان باخت.  سپس متهم در جایگاه ایستاد و با رد اتهامش گفت: 
من دلیلی برای قتل پدرم نداشتم. متادون در خانه بوده و پدرم 
اشتباهی آن را خــورده و مسموم شده بــود. هیچ عمدی در این 

ماجرا وجود نداشت. 
پس از رسیدگی به این پرونده، قضات برای تصمیم‌گیری وارد 

شور شدند.

کوتاه از حوادث

اعتراف مادر به فروش 3 فرزندش 

زنی که اقدام به فروش سه فرزند 
خود کرده بود در تهران بازداشت 
شد. تحقیقات پلیس برای یافتن 
کـــودک  ردی از ســرنــوشــت ســـه 

فروخته‌شده آغاز شده است. 

آزار شیطانی نظافتچی زن

مرد جوان که متهم به آزار نظافتچی 
ــاره این  ــ ــاه درب ــ زن اســـت، در دادگ
رابطه ادعا کرد هیچ اجباری در کار 
نبوده است. بررسی‌ها نشان داد، 
جنسیت  تغییر  بــه‌تــازگــی  کــی  شــا

داده بود.

فرار بعد از برادرکشی

ــرادرش در  ــ مـــردی بعد از قتل ب
گریخت  خانه مادری در تهران، 
جـــســـت‌و‌جـــوی  در  پـــلـــیـــس   و 

اوست. 

سرقت مرگبار کلاه زمستانی

ــی را  ــوان ــوج ــه کــه ن پــســر 17 ســال
ــرقـــت بـــردن  در جـــریـــان بـــه سـ
ــاه زمــســتــانــی ورزشـــــی‌اش به  کـ
ــود  قــتــل رســـانـــده و گــریــخــتــه ب

بازداشت شد. 

داماد در برابراتهام قتل عمد 

ــرد 70 ســالــه‌‌ بــعــد از دعــــوا با  مــ
ــد و فــوت  ــال ش ــدح ــادش ب ــ دامـ
کرد. داماد فراری بعد از دو هفته 
خود را تسلیم کرد و در برابر اتهام 

قتل عمد قرار گرفت. 

مرگ مادر در جراحی سزارین 

ــراحـــی  ــام جـ ــگـ ــنـ ــوان هـ ــ ــ زن جـ
سزارین در بیمارستان فوت کرد 

و فرزندش زنده ماند. 

قتل پدر با شربت متادون

کیوآرکد را اسکن کنید

کیوآرکد را اسکن کنید

کیوآرکد را اسکن کنید

کیوآرکد را اسکن کنید

کیوآرکد را اسکن کنید

کیوآرکد را اسکن کنید

 روزهای بسیار دشواری را می‌گذرانید. چرا این جنایت 

رخ داد؟
ما خــانــواده خوشبختی بودیم و به ناحق زندگی دختر ما 
را گرفتند. تمام زندگی ما شده به مزارستان رفتن. همه مرا 
که چــرا تا ایــن حد به مزارستان مــی‌روی  ملامت می‌کنند 
ــروم؟! دخترم سمیرا در 18 سالگی در  امــا مگر می‌توانم نـ
آن  از  بعد  ســال  دو  و  شــد  پذیرفته  میکروبیولوژی  رشــتــه 
کــرد. )‌صـــدای مــادر از  هــم پسرعمویش او را خواستگاری 
شدت گریه گرفته است( من گفتم پسر‌عمویش است، او را 
می‌شناسیم، اهل هیچ برنامه‌ای نیست اما نمی‌دانستم 
قـــرار اســت روزی قــاتــل جــان دخــتــر عــزیــزم شـــود. همسرم 
پزشک است، دو فرزند دیگرم هم پزشک هستند؛ خودم 
که تمام  وکالت خوانده‌ام. ما خانواده‌ای فرهنگی هستیم 
فکر‌و‌ذکرمان پیشرفت بچه‌های‌مان بود و برای این هم از 
هیچ‌کاری دریــغ نمی‌کردیم. من هنوز هم بابت تصمیمی 
که برای ازدواج سمیرا و پسرعمویش گرفتم، خودم را ملامت 
می‌کنم. آنها سال 95 با هم ازدواج کردند و پس از مدتی سمیرا 
ادامه‌تحصیل در رشته میکروبیولوژی را نیمه‌کاره رها کرد و 
قرار شد هر دو برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند. 
تمام هزینه‌ها با من و پدر سمیرا بود. پس از دو سال از رفتن 
آنها، خانواده قاتل گفتند که ما پول نداریم و برای همین ما 
باز هم پرداخت هزینه‌ها را پذیرفتیم. وقتی قرار شد انتقالی 
آنها را به ایران بگیریم، باز هم خودمان پیگیر کارها بودیم و 

چه‌کارها که نکردیم. خود قاتل اصلا پیگیر انتقالی نبود. 
 رفتار همسر سمیرا با او چطور بود؟

او مرد متعصبی بود و فضای خانه آنها بسیار شلوغ بود. 
دخترم هر‌شب گریه می‌کرد و می‌گفت اینجا آرامش و آسایش 
کن و دخترم با نجابت تمام باز هم  گفتیم تحمل  ــدارم.  ن
صبوری کرد. آن پسر اصلا اهل درس‌خواندن نبود. دخترم در 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین در رشته دندانپزشکی مشغول 
تحصیل شد و ممتاز دانشگاه بود اما قاتل با این‌که دانشگاه 
بارها به او فرصت تحصیل داده بود اما نمی‌توانست خودش 

را بالا بکشد و در نهایت باید اخــراج می‌شد اما نشد تا این 
جنایت رخ داد. سمیرا تمام کارهای دانشگاهی شوهرش 
را انجام مــی‌داد. خانه و زندگی دخترم در قزوین بــود اما 
شوهرش اجــازه نمی‌داد وارد خانه‌‌اش شویم. حتی وقتی 
کل خانواده ما بــرای بهبود و درمان  شوهرش بیمار شد، 
کردیم. با این‌که می‌دانستم دخترم مثل شمع  او تــاش 
درحــال آب‌شــدن اســت امــا باز‌هم صبوری می‌کردیم. در 
تمام مدت بیماری دخترم مثل پرستار و مادر دلسوز بالای 
سرش بود و از او مراقبت می‌کرد. آن پسر دلش می‌خواست 
سمیرا را محدود کند تا او با هیچ‌کس رابطه نداشته باشد. 
دخترم گفت خیلی اذیت و بی‌احترامی می‌کند و می‌خواهم 
جدا شوم. آنها 9 سال با هم زندگی کردند. می‌گفت مامان، 
مدام تهدیدم می‌کند که مطب پدرت را به آتش می‌کشم، 
مادرت را به آتش می‌کشم، تمام خانواده‌ات را می‌کشم. کار 
را در نهایت به‌جایی رساند که سمیرا از ترس جانش به ما 
پناه آورد. دخترم در تمام آن سال‌هایی که با قاتل زیر یک 
سقف بود، اصلا معنی زندگی واقعی و با‌آرامش را نفهمید. 
قاتل چندبار سمیرا را در دانشگاه تهدید کرده بود، طوری که 
حال دخترم بد شده بود و بسیاری از دانشجویان نیز شاهد 
این اتفاق بودند. می‌خواستم شکایت کنم اما شوهرم گفت 

آنها  به  قاتل  شوند.  او  مانع  کردند 
گر کسی نزدیک شود، به  گفته بود ا
او هم شلیک می‌کنم و برای همین 
همه عقب‌نشینی کرده بودند. قاتل 
گــلــولــه‌ای بــه پهلوی  بــا اسلحه ابــتــدا 
کارش  کــرد امــا ایــن پایان  دخترم شلیک 
گلوله دیگر، دخترم را در  نبود و با شلیک سه 
خون خودش غلتاند. پس از قتل دخترم، با شلیک گلوله 

به زندگی خودش هم پایان داد. 
 به‌نظر شما علت این جنایت چه بود؟

حسادت به دخترم. قاتل هر روز شاهد پیشرفت و پیشبرد 
اهداف دخترم بود و این مساله او را آزار مــی‌داد. او از این 
که چــرا دخترم پزشک می‌شد و او توانایی  نــاراحــت بــود 
انجام این کار را نداشت و در حال اخراج از دانشگاه بود. 
خانواده‌‌اش هیچ‌کاری نکردند و در نهایت دخترم به‌راحتی 
پرپر شد. تمام کسانی که از عدم امنیت جانی دخترم اطلاع 
اما  ایــن جنایت شوند  داشتند می‌توانستند مانع وقــوع 

این‌کار را نکردند. ما نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. 
 شکایت کردید؟

بله همسرم در قزوین از خانواده قاتل، مسئولان دانشگاه که 
با بی‌توجهی به موضوع امنیت دخترم سهل‌انگاری کردند 
یا کسانی که به قاتل اسلحه فروختند، شکایت کرد. به‌عنوان 
مادر سمیرا اجازه نمی‌دهم خون دخترم پایمال شود. قاتل 
واقعا مظلوم  یا بی‌هم. دخترم  با‌هم  یا  همیشه می‌گفت 
کشته شد. ما برای جشن تولد او که تیرماه بود، برنامه‌ریزی 
گرفت. دخترم  کــرده بودیم امــا او به‌آسانی جــان سمیرا را 
گر کسی طلاق بخواهد، باید او را  فقط طلاق می‌خواست. ا
کشت؟ او بیگناه کشته شد، فقط چون طلاق می‌خواست و 

شوهرش به او حسادت می‌کرد.

خودمان عشایری حل می‌کنیم. 
 پادرمیانی کردند؟

شوهرم به یکی از بستگان او گفت این پسر دخترم را تهدید 
به مرگ می‌کند که او هم گفت خب بکشد‌، به جهنم. همه 
می‌دانستند او اسلحه دارد و به همه گفته بود می‌خواهم 
سمیرا را بکشم اما هیچ‌کس جلویش را نگرفت و هیچ‌کدام از 
اقوام و فامیل، قدمی برای حل این موضوع برنداشتند. من 
چون خیلی نگران بودم، به سمیرا گفتم این ترم به دانشگاه 

نرو اما سمیرا گفت از درسم عقب می‌افتم. سال گذشته 
به دانشگاه رفتم و با رئیس و معاون صحبت 

کردم تا انتقالی دخترم را بگیرم اما گفتند 
ما اجازه این کار را نداریم. گفتم دخترم 

نزد شوهرش امنیت جانی ندارد و او 
دائــم در حــال تهدید جانش است 
اما مسئولان دانشگاه گفتند کاری از 

دست ما برنمی‌‌آید. حتی خود سمیرا 
هم این موضوع را به دانشگاه دوبــاره 

گوشزد کرد اما هیچ‌کس کاری نکرد. 
 روز جنایت چه اتفاقی افتاد؟

11 خردادماه ساعت حوالی 10 صبح بود که قاتل در‌حالی‌که 
کرده بود، از حراست عبور  اسلحه‌ای زیر پیراهنش پنهان 
کرد و وارد دانشگاه شد. سمیرا آن‌زمــان در بخش دهان، 
مشغول مداوای بیمارش بود. قاتل به‌راحتی اسلحه را وارد 
دانشگاه کرد تا نقشه شومش را اجرا کند. او در ابتدا قصد 
داشــت در حیاط دانشگاه این جنایت را رقم بزند و برای 
همین به سمیرا گفته بود بیا کارت دارم. سمیرا که ترسیده 
کــاری نداشته بــاش. قاتل  بــود، گفته بــود جلو نیا و با من 
خودش را به نیم‌متری دخترم رساند و اسلحه را به‌سمت 
سمیرا نشانه رفت. دانشجویانی که در صحنه بودند، سعی 

چطور اسلحه به دانشگاه برد؟
»بــرای  می‌گوید:  جام‌جم  به  هم  سمیرا  کوچک‌تر  خواهر 
ــرا دانــشــگــاه اجـــازه تـــردد را به  ــت کــه چ ــای تعجب اس مــا ج
که منجر‌به این جنایت شــود. خواهرم می‌گفت  قاتل داد 
می‌خواهم از او جدا شوم تا زندگی خودم را بسازم. برخی از 
مردم قضاوت‌های ناعادلانه‌ای می‌کنند اما خواهرم مثل 
ک و معصوم بود. جنایت درست در هفته‌ای رخ  برگ گل پا
که اقدامات مربوط به جدایی خواهرم در حال اتمام  داد 

بود. حتی مهریه خواهرم یک سکه بود که آن را هم بخشیده 
بود. ما از مسئولان دانشگاه که اجازه دادند یک قاتل مسلح 
به‌راحتی از حراست عبور کرده و وارد محیط دانشگاه شود 
شکایت داریــم. من در خــارج از کشور تحصیل کــرده‌ام. در 
تا  بازرسی بدنی می‌شوند  آنجا دانشجویان به‌طور دقیق 
مبادا کسی سلاح سرد وارد دانشگاه کند، چه برسد به یک 
کلت جنگی. چطور با بی‌توجهی به امنیت، به‌راحتی یک 
دانشجوی 29 ساله که هزاران آرزو داشت، پرپر شد و از بین 
رفت. تمام کسانی که از عدم امنیت خواهرم مطلع بوده و 

نسبت به آن بی‌توجهی کردند، باید پاسخگو باشند. 

برش

گفته‌های جنایت  در دانشگاه نا
در گفت‌و‌گو با مادر قربانی تیر اندازی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین تشریح شد

و داشــت و می‌خواست با افتتاح مطب،  ز ی کــرد. او هــزاران آر »دخترم بسیار پاک و معصوم بــود. خیلی صبور
گروه حوادث

لیلا حسین‌زاده

ویاهایش برباد رفت.« اینها حرف‌های مادر  بیمارانش را معالجه کند اما با حسادت بی‌جای همسرش، تمام ر
وز پیش خبر قتل او با سلاح گرم توسط همسرش در دانشگاه  سمیرا ساکی، دانشجوی دندانپزشکی 29 ساله‌ای است که چند‌ر
وین گفت: در این حادثه یک دانشجوی مرد  ی خبرساز شد. پس از این جنایت، دادستان قز وین در فضای مجاز علوم پزشکی قز
همسر خود را که او نیز از دانشجویان همین دانشگاه بود، با سلاح گرم هدف قرار داد و سپس اقدام به خودکشی کرد. براساس 
وج حدود ۱۰ سال با یکدیگر زندگی کرده و با مشکلات جدی خانوادگی مواجه بوده‌اند.  این در‌حالی‌ست که مادر  اعلام اولیه، این ز
سمیرا درباره انگیزه قتل به جام‌جم می‌گوید، تنها عاملی که باعث شد دامادش دست به این جنایت بزند، حسادت او به دخترش 

بود و این‌که سمیرا می‌خواست از او جدا شود. گفت‌وگوی ما را با او بخوانید. 


